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شيعيان لبنان در قلمرو عثمانى، سال هاى 1788-1516
محمدكاظم رحمتي1

پژوهش و تحقيق دربارة جماعت هاى حاشيه اى يا اقليت ها در قلمرو عثمانى با مشكل بزرگى روبرو است
و آن عدم توجه تاريخ نگارى رسمى جهت ثبت حوادث چنين گروه هايى است. با اين حال در ميان اقليت ها
به واسطة سنت هاى متداول درونى آنها، گاه مطالبى وجود دارد كه به مورخ اين امكان را مى دهد تا تصويرى

جولو اجمالى از چنين جماعت هايى ارايه دهد. به عنوان مثال جعفر مهاجر در كتاب جبل عامل بين الشهيدين 
ــهادت شهيد اول و ــيعيان دوازده امامى در جبل عامل را در دورة ميان ش ــق، 2005)، حيات علمى ش (دمش
ــناد اجازات مورد تحليل و بررسى قرار داده است. در حقيقت شواهد ــهيد ثانى (متوفى 965) بر اساس اس ش
شايد اندك اما قابل توجهى در برخى جماعت هاى حاشيه اى در قلمرو عثمانى باقى مانده كه با بهره گيرى از
آنها مى توان براى تاريخ نگارى جماعت هاى حاشيه اى از آنها بهره برد. مثالاً در ميان شيعيان جبل عامل كه
سنت آموزشى وجود داشته است، اسناد اجازات، اجازة روايت برخى آثار و انجامه هاى برخى از آثار مشتمل بر
مطالبى است كه تا حدى خلاء نبود منابع را برطرف مى كند. اما مشكل اصلى اينجا است كه چنين اطلاعاتى
ــت نگاران نيز در هنگام فهرست نويسى آثار، توجه چندان دقيقى به ارايه ــترس نيست و فهرس چندان در دس
مرياض العلماء ميرزا عبداالله افندى نيز ــيعى خاصه كتاب  ــته اند. كتاب هاى تراجم ش ركامل چنين مطالبى نداش
به دليل توجه به چنين اطلاعاتى و ضبط آنها، اثرى مهم است. افندى نسخه هاى خطى مختلفى را كه خود
ــرح حال افراد ــى آثار مختلفى را در ضمن ش ديده، به دقت در كتابش معرفى كرده و اطلاعات نسخه شناس
ــته شده در قلمرو عثمانى نيز كه تا به حال چندان مورد توجه ــت. برخى كتاب هاى تراجم نوش ذكر كرده اس

1. Stafan Winter, The Shiites of Lebanon under Ottoman Rule, 1516-1788 (New York,
Cambridge University Press, 2010).



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

441

شيعيان لبنان در قلمرو عثماني، سال هاي 1516-1788/ محمدكاظم رحمتي

القرار نگرفته، همچون كتاب الدرر الحَبب فى تاريخ الحَلب از عالم حنفى ساكن در شهر حلب يعنى ابن حنبلى 
(متوفى 971) نيز مشتمل بر اطلاعاتى است كه براى بررسى تاريخ تشيع در شام و به نحو خاص شهر حلب 
مى تواند مفيد باشد، هر چند نكته اى كه دربارة شيعيان شام در نگاشته هاى مورخان سُنى مى توان ديد، نوعى 
تلاش براى تقليل گرايى حضور شيعيان در مناطق مورد بحث است. هر چند عدم وضوح مطالب تراجم نگاران 
ــت و گاه مى تواند به دليل  ــيعيان نيس قلمرو عثمانى الزاماً به دليل تقليل گرايى در گزارش نمودن احوال ش
ــد. منبع مهم ديگرى كه مى تواند محقق را براى  ــيه اى نيز باش بى توجهى در ثبت احوال جماعت هاى حاش
نگارش تاريخ جماعت هاى شيعى مختلف جبل عامل يارى دهد، اسناد مختلف آرشيو هاى عثمانى است كه 
تا كنون نيز مطالعاتى بر اساس برخى از اين اسناد درباره وضعيت شيعيان در قلمرو عثمانى انجام شده است.1

ــى تاريخ تشيع در جبل عامل و به نحو دقيق تر، جايگاه شيعيان در  ــتفان وينتر، بررس با چنين زمينه اى اس
ــى خود قرار داده  1788/1166 را موضوع بحث و بررس 6تا ــال هاى 1516/894 ــرو عثمانى در فاصله س 4قلم
ــناد مختلف بايگانى مهمه دفتر لرى عثمانى قرار داده است و علت آن  ــت. وى مبناى پژوهش خود را اس اس
ــتن مطالب و گزارش هاى جديد در اين گونه اسناد، به عدم ذكر شيعيان در تاريخ نگارى  ــواى در برداش را س
متأخر شكل گرفته در جبل عامل، خاصه تاريخ نگاران مارونى و دروزى ذكر كرده است كه بيشتر در تلاش 
ــيدن با احقيت خود در اختيار داشتن قدرت سياسى، از ديگر قدرت هاى اجتماعى و يا  ــروعيت بخش براى مش
حتى همپمان خود سخنى نگفته اند. به عنوان مثال در تواريخ نويسندگان دروزى و مارونى نامى از آل حماده 
ــته اند، به ميان نيامده است. از  ــيان كه امارت بعلبك را در اختيار داش ــيعى در جبل لبنان يا حرفوش اميران ش
ــيعيان در جبل عامل به جستجو در اسناد مختلف آرشيو هاى عثمانى  ــى تاريخ ش همين رو، وينتر براى بررس
ــت. هر چند در اين ميان نيز متأخر بودن شكل گيرى آرشيو  ــت زده اس ــناد ادارى، قضائى و مالياتى) دس (اس
ــكل مهمى است. در حقيقت فتح شام در 922 تا چند  ــام خود مش ــامات و ايالت هاى ش 2عثمانى در مناطق ش
ــتيم. وينتر درباره اسناد  ــام هس ــيو عثمانى فاقد گزارش هاى دربارة مناطق مختلف ش دهه بعد، در نظام آرش
قضائى و مربوط به شكايات قضائى عثمانى به دليل آنكه هنوز چنين اسنادى به طور كامل فهرست نشده اند، 
متذكر شده كه استفاده چندانى نكرده است، اما به نظر مي رسد كه در خصوص شيعيان دوازده امامى به دليل 
ــديدى كه در سنت شيعى در رجوع به محاكم قضائى غيرشيعى وجود داشته، حتى در صورتى كه  كراهت ش

اسناد نيز فهرست شده باشند، مطالب چندانى نتوان يافت.
ــت. وى در فصل نخست به بررسى كلى سياست هاى  ــش فصل تنظيم كرده اس وينتر كتاب خود را در ش
ــيعيان پرداخته و به بحث از جايگاه حقوقى و فقهى شيعيان، در نگاشته هاى برخى عالمان  عثمانى درباره ش
ــخصيت محورى در تدوين قانون نامه هاى عثمانى ابوسعود افندى (متوفى 984)  4 ش ــت.2 عثمانى پرداخته اس

1. براى برخى از اين گونه مطالعات بنگريد به: 
Fariba Zarinebaf-Shahr, ”Qizilbash heresy and rebellion in Ottoman Anatolia during the 
sixteenth Century,” Anatolia Moderna, 7, 1997 pp.1-15.  a

2. همچنين بنگريد به:  
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ــت و از اين رو بحثى در خصوص مطلب مذكور با محوريت آراء ابوسعود  ــلام مقتدر عثمانى اس ــيخ الاس ش
ــهور ضدشيعى ابوسعود افندى، در سال هاى اوج منازعات  ــيعيان ارايه شده است. فتاوى مش افندى درباره ش
–سياسى – نظامى ميان صفويان و عثمانى، بخشى از تلاش هاى گسترده عثمانى در منازعات خود با صفويه 
ــته هاى فقهى عصر عثمانى خاصه پس از شكل گيرى صفويه ارايه ــيعيان در نگاش ــت. تصويرى كه از ش اس
شده، بسيار خصمانه است و منازعات سياسى در تداول و رواج يافتن نظرات مشابهى در نگاشته هاى فقهى
ــيعيان تأثير فراوانى داشته است. روندى كه با افزايش فشار دولت صفويه براى شيعى سازى عثمانى عليه ش
ايران با مهاجرت طريقت هاى صوفى سُنى از ايران به قلمرو عثمانى تشديد شد به گونه اى كه حتى طرائق
صوفيانه نيز نقش چشمگيرترى در منازعات با صفويه ايفا كرده اند. اين مطلب تا حدى دربارة نقشبنديان كه
ــت كه دينا لوگال نيز در كتاب خود ــت دادند، تا حدى قابل ملاحظه اس مراكز اصلى خود در ايران را از دس
به آن اشاره كرده است.1 همچنين مهاجرت هاى قبايل هوادار عثمانى از آسياى صغير دشوارى هاى فراوانى
980 در اوج خود بود، دولت تا 920 ــال هاى ــت هاى نظامى گرى وى در اروپا كه در س براى عثمانى و سياس
ــته بود. مهاجرت اين قبايل كه عموماً ــت هاى خصمانه ترى در قبال صفويه واداش عثمانى را به اتخاذ سياس
ــو و از سوى ديگر كاسته شدن از ــاورز بودند، باعث كاهش درآمدهاى مالياتى عثمانى از يكس دامدار يا كش
نظاميان مورد نياز عثمانى براى حفظ قلمرو خود و ادامه سياست هاى نظامى آنها بوده است. رساله اى كوتاه به
6» در كتابخانه عمومى شهر قسطمونى درضمن مجموعه شماره 276، الحيدرية طفى حق طائفة ــالة  فرس رنام «
ــت كه نويسنده آن ناشناخته است. تاريخ كتابت و استنساخ رساله مشخص چچ84چ-87ر موجود اس 4برگ هاى 
ــاله حاضر كه پيش از آن است، تاريخ كتابت ــاله دوازهم در 972، رس ــت اما با توجه به تاريخ كتابت رس 2نيس
ــاله بسيار قبل تر باشد. از آنجايى ــت هر چند به نظر مى آيد كه زمان تأليف رس ــاله پيش از اين تاريخ اس رس
ــاله هايى كه در دوره سليم بر عليه صفويه نوشته شده است از شاه اسماعيل و قزلباش همواره ياد كه در رس
ــده است و سكوت رساله حاضر در اين خصوص شايد بتوان گفت كه رساله پيش از روزگار شاه اسماعيل ش
نگاشته شده باشد. محققان رساله با اين استدلال و اشاره به اينكه عنوان رساله نيز به حيدر پدر شاه اسماعيل
ططاشاره دارد (طائفة البحيدرية) زمان تأليف رساله در روزگار حيدر باشد. روزگار حيدر كه مصادف با فرمانروايى
ــن رو بايزيد توجه به ــلطان بود از اي ــورش جم س ــد دوم (متوفى 918) بود مصادف با بحران جدى ش 8بايزي
ــت. همچنين بايزيد هر سال چراغ آقاسى از بورسه به اردبيل مي فرستاد نكته فعاليت هاى طريقت صفويه نداش
الحيدريه» بر آن تاكيد نموده، مهاجرت هاى گسترده پيروان الطائفة «جالب توجه كه نويسنده «رساله فى حق
ــكروا من طرف الروم الى الحيدر مرة أربعين الف رجل ــت (...حتى اجتمعوا و تعس طريقت صفويه به ايران اس

Adel Allouche, Origins and Development of the Ottoman-safavid Conflict (906-962/1500-
1555) (Klaus Schwarz Verlag, Berlin, 1983).)
.1 See: Dina Le Gall, A Culture of Sufism:  Naqshbandis in the Ottoman World, 1450-1700 (0
Albany, NY:  SUNY Press, 2005).
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1 مسلح، فلا بد الأمر إذاً يمنعونهم دفعاً لشرهم..).
فصل دوم نظام ادارى عثمانى در شام و پس از فتح شام و مصر توسط سليم اول پس از نبرد مرج دابق را 
مورد بررسى قرار گرفته است و وينتر از تعامل ميان خاندان هاى متنفذ محلى همچون حرفوشيان و بنومعن 
ــيو عثمانى درباره اين خاندان هاى  ــت تا با بهره گيرى از اسناد آرش ــعى كرده اس ــخن گفته و س با عثمانى س
ــوم از بنوحماده در جبل لبنان بحث شده و در فصل چهارم فروپاشى  ــيعى سخن بگويد. در فصل س مهم ش
سياسى در جبل عامل و جايگزينى قدرت هاى محلى و مورد تأييد عثمانى يعنى بنومعن به جاى خاندان هاى 
بنوحرفوش مورد بحث قرار گرفته است. فصل پنجم تمركز خود را بر شيعيان جبل عامل گذاشته و سرانجام 
در واپسين فصل كتاب مورخان شهابى و مارونى و تلاش آنها براى تقليل با حذف قدرت هاى پيش از خود 
در ساختار سياسى را نشان مى دهد. جان كلام و فرض وينتر در بررسى خود اين مطلب است كه امپراتورى 
ــى عمل گرا بوده تا آنكه  ــلاف مفروضات متداول، از حيث عقيدتى متكثر بوده و از حيث سياس ــى برخ عثمان
بخواهد سياست ضد شيعى عليه شيعيان را در پيش گيرد (ص 5). موارد آزار و تعقيب شيعيان توسط برخى 
ــت هاى عام ضد  ــى از سياس ــى و موقتى آنها ديد تا آنكه آنها را بخش مقامات عثمانى را بايد در زمنيه سياس
ــيعى عثمانى به حساب آورد. اين مطالب را وينتر در بحث از شيعيان دوازده امامى جبل عامل مورد تأكيد  ش
ــتى جوامع دينى در قلمرو عثمانى مى توان موافق  ــت. در حالى كه با نظر وينتر در عدم يكدس قرار داده اس
ــيعى چندان دقيق نيست. به واقع شيعيان ساكن در  ــت هاى ضدش ــتن سياس بود اما نظر وى در موقتى دانس
قلمرو عثمانى مجبور به تقيه بوده اند و همين باعث مى شد تا جوامع شيعى دست كم دوازده امامى در قلمرو 

عثمانى باقى بمانند.2

1 .Muzaffer Tan, Ömer F. Teber and Mehmet Kalayci,“A Short Treatise on the Context of the 
Ottoman-Safavid Conflict (RisÁlah fÐ ÔÁifat al-Íaidariyya),”The Islamic Quarterly, vol 52, y
4,(2008/1429), pp.359-381. 
2. ابن طولون (إعلام الوري، ص 280) درباره برخى افراد متهم شده به تشيع و نحوه اعدام هول انگيز آنها در شعبان 
941 گزارش قابل تاملى آورده است. از آنجا كه تفصيل بيشترى درباره اعدام دو فرد مذكور در منابع نيامده به درستى 
ــش اعدام آنها بوده يا به واقع آنها به دليل تشيع اعدام  ــت كه آيا نسبت دادن تشيع به آنها تنها براى پوش ــته نيس دانس
ــانگر آن است كه اتهام تشيع در صورتى كه به محاكم رسمى كشيده مى شد،  ــده اند. در هر حال گزارش مذكور نش ش
خطرات هولناكى در پى داشته است. درباره دو تن از عالمان شيعى يعنى حسين بن عبدالصمد حارثى عاملى (متوفى 
ــر شده خود (الرحله، ص 170-171) اشاره كرده كه به دليل بيم از آشكار شدن هويت  ــفرنامه تازه منتش 984) در س
شيعى خود در نزد مقامات عثمانى عراق توسط يكى از شاگردانش كه از در خصومت با وى درآمده بود، مجبور به 

ترك عراق شده بود. همچنين بنگريد به: 
Idem, “An Episode in the ÝAmili Migration to Safavid Iran: Husaynb. ÝAbd al-Samad al-
ÝAmili’s Travel Account,” Journal of Iranian Studies, volume 39, number 4, December 2006, s
pp.481-508.
ــيعى محمد بن على حرفوشى (متوفى 1649/1059) نيز در شرايطى تقريباً مشابه و ــق عالم ش چند دهه بعد در دمش
ــيعش در نزد مقامات عثمانى مجبور به ترك دمشق و مهاجرت به ايران شده بود. ــتناد قرار گرفتن تش از بيم مورد اس
ت) در كتاب تراجم بعض أعيان  ــقى معروف به ابن شاشو يا ابن شاشه (1128-1055 ــيخ عبدالرحمن بن محمد دمش ش
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ــئله وضعيت شيعيان ساكن در قلمرو عثمانى با تفاسير مختلفى روبرو شده است. در حالى كه عده اى  مس
ــاره به فتاوى شيخ الاسلام هاى عثمانى بر اين گمان هستند كه سياست رسمى از سوى عثمانى براى  با اش
ــخن مى گويند. در اينجا نيز به نظر  ــيعيان در جريان بوده، برخى از عدم وجود چنين جريانى س ــركوبى ش س
مى رسد كه چندين مسئله با يكديگر درهم آميخته است. مسئله نخست آن است كه قلمرو گسترده عثمانى 
ــت هاى رسمى دولت عثمانى در برخورد با اين تنوع يكسان  ــيار گونه گون بوده اما سياس از حيث عقيدتى بس
نبود و شرايط اجتماعى يكسانى نيز براى جماعت هاى مختلف فراهم نبود. در حقيقت جماعت هاى حاشيه اى 
ــير رسمى دولت عثمانى نمى گنجيده اند، حقوق اجتماعى متفاوتى از ديگر گروه ها داشته اند. شايد  كه در تفس
ــتى دائمى در جريان نبوده، البته در  ــركوب چنين گروه هايى به عنوان سياس ــمى خاصى در س ــت رس سياس
ــرايط  ــئله به صورت هاى مختلفى درجريان بود، اما عدم برخوردارى از ش برهه هاى تاريخى مختلف اين مس
ــده خود يعنى تاريخ الشيعة فى لبنان ــيار مهمى است. سعدون حماده در اثر تازه منتشر ش ــان نكتة بس تايكس

8(بيروت، 2008) دربارة جماعت هاى نصيرى ساكن در طرابلس بر اساس اسناد عثمانى اشاره كرده است كه 
با وجود آگاهى از ديانت آنها، عاملان عثمانى تنها به اخذ ماليات هاى بيشتر از آنها اقدام مى كرد (ج 1، ص
ــرى و ايجاد نوعى نظم در روند اخذ ماليات ها، بهترين راه ــه نحو طبيعى براى تداوم ماليات گي 69-70). و ب
تكيه كردن بر افرادى از ميان جماعت هاى مذكور بود، سياستى كه از همان دوران  اولية ورود اسلام به ايران
ــده بود و البته در روند طولانى مدت خود، عاملان مالياتى براى نزديك تر و ديگر مناطق در پيش گرفته ش
ــدن به قدرت، از حيث مذهبى نيز به حاكميت نزديك مى شدند. وضعيت شيعيان ساكن در قلمرو عثمانى ش
ــهروندان به رسميت شناخته شدة ــيه اى از مواهبى كه ديگر ش ــت و به عنوان اقليتى حاش نيز چنين بوده اس
عثمانى برخوردار بوده اند، محروم بوده اند. اما توضيح اين مطلب كه چرا شاهد شكل گيرى نوعى امارت هاى
يا امير نشين هاى شيعى هستيم، همان سياست اخذ ماليات و تضمين تداوم ماليات گيرى است. با اين حال در
ــئله قابل مشاهده عدم برابرى اجتماعى افراد مذكور با ديگر شهروندان است كه از حيث عقيدتى مقابل مس
ــاكن در قلمرو عثمانى به صراحت قابل ــت كم درباره عالمان شيعه س ــتند. اين مطلب دس پيرو اكثريت هس
ــاهده است. عالمان شيعه هيچ گاه به عنوان عالمى شيعى نمى توانسته اند متصدى اداره مدارس شوند يا مش
ــا كرسى تدريس فقه شيعه در سراسر قلمرو ــوند و اساس از موقوفات مدارس در هنگام تحصيل برخوردار ش
عثمانى وجود نداشته است و فقهاي شيعه نيز كه گاه در برخى مراكز سنى حضور داشته اند، خود را به عنوان

دمشق در جايى از شرح حال او (همان، ص 201-2099) در اشاره به او نوشته است: «... فاضل قد اشتهر بالفضل، .. 
و أسس قواعد مذهبه بصحيح الاحكام...إلى أن صدرت منه بعض كلمات أوجبت رحلته إلى بعض الجهات. ثم دخل 
ــرح حال وى در كتاب خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى  خ) در ش فارس و أظهر بها مذهبه..». محبى (متوفى 1111
(ج 4، ص 49-54) گزارش مفصل ترى از علت مهاجرت او به ايران آورده است. تفصيل اين مطالب را آيت االله  (عشر
دو هزار نسخه عربى و فارسى (اصفهان، 1389ش)، ج  د : ــت كتب خطى اصفهان ــيد محمد على روضاتى در فهرس فس
ــنية على القواعد الشهيدية وى آورده اند. وينتر (ص  ــخه اى از كتاب القلاعد الس لل در ذيل معرفى نس 3، ص 322-313 2

46) با قيد ظاهراً علت مهاجرت حرفوشى به ايران را تشيع او معرفى كرده است.
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ــكان بهره گيرى از درآمدهاى مدارس جهت  ــافعى معرفى كرده اند و تنها از اين طريق بود كه ام ــان ش فقيه
ــارات و تلميحات مهمى به چنين مسائلى را در ميان اجازات صادر شده توسط  ــته اند.1 اش گذران زندگى داش
ــده  ــيعه مى توان يافت و آنچه كه باعث ناديده گرفتن چنين مداركى ش عالمان عاملى براى ديگر عالمان ش
است، عدم صراحت مطالب مندرج در اجازات است اما تأمل در اجازات حديث و برخى عبارت هاى مشابه در 
اشاره به وضعيت اجتماعى عالمان شيعه ساكن در قلمرو عثمانى خاصه انجامه هاى آثار شهيد ثانى، اشاراتى 
ــده كه در سنت انجامه نويسى اسلامى  به اين مطلب دارند. در حقيقت در عبارت هاى مذكور مطالبى ذكر ش
غير متداول است و ظاهراً تنها تفسيرى كه براى آنها مى توان ارايه كرد، چيزى جز دشوارى وضعيت نويسنده 
ــتى نيست، مطلبى كه به درستى مورد توجه استورات  ــاره اى به وضعيت دشوار معيش از حيث اجتماعى و اش
ــز مذكور نه تنها متداول  ــيعه در مراك ــت.2 همچنين تدريس فقه ش 3، ص 323-324) قرار گرفته اس 2008)
ــيعه به صورت خصوصى و گاه شبانه به تدريس فقه شيعه مشغول بوده اند و در زمان هاى نبوده و عالمان ش
ــهيد ثانى مورد اشاره فرزندانش ــافعى را تدريس مى كرده اند. مطالب مذكور درباره ش معمول تدريس، فقه ش

ال) در كتاب الجواهر الغوالى فى شرح  ــيد نعمت االله جزائرى (1701/1112-1640/1050 ــت. س قرار گرفته اس
ــهيد ثانى كه احتمالاً مقصود وى ــاره به مطلب مذكور به نقل از يكى از نوادگان ش عوالى اللآلى خود در اش
ال) صاحب الدر المنثور باشد، درباره تدريس شهيد ثانى در مدرسه نوريه ــيخ على كبير (متوفى 1691/1103 3ش

بعلبك نوشته است:
ــيخ فى زمن ــهيد الثانى طاب ثراه: أن بعض الناس كان يتهم الش ــيخنا الش  «حكى لى عالم من أولاد ش
حياته بالتسنن؛ لأنه كان يدرس فى بعلبك و غيرها من بلاد المخالفين على المذاهب الأربعة نهاراً، و يدّرس

على دين الإمامية ليلاً».3  
ــاره ــيو عثمانى در حلب و مصر به آن اش ــكل گيرى نظام آرش در تذكر نكته اى كه وينتر درباره ديگر ش
ــيعه نگاشته شده در اين دوران، ــاره كرد كه انجامه هاى آثار عالمان ش ــت، به اين نكته مى بايد اش كرده اس
ــهيد ثانى اطلاعات خوبى دارد حتى درباره نحوه شهادت شهيد ثانى نيز همان گونه كه ــته هاى ش خاصه نوش
ــت و تا ــهادت ثانى نيز از آن بهره برده، حاوى نكات جديد و مهمى اس ــتوارت نيز در مقاله خود دربارة ش اس

ــت. عموماً ــان بهره گيرى از موقوفات بوده اس ــى براى تأمين زندگى عالم ــه مهم ترين منبع مال ــده هاى ميان 1. در س
ــوى واقفين همراه بوده كه شرايط خاصى براى بهره جستن از آنها را در نظر گرفته بودند. ــرايطى از س موقوفات با ش
براى بررسى درباره موقوفات مدارس در برخى نواحى لبنان در قرن يازدهم هجرى بر پايه اسناد عثمانى بنگريد به:
ــر : أوقاف و ــادس عش ــلامية فى بعض النواحى اللبنانية»، همو، لبنان فى القرن الس ااعصام كمال خليفه، «الأوقاف الإس

بلدات (بيروت، 2007)، ص 103-11.
ا. بنگريد به مقاله در دست انتشارم در اوراق عتيق، جلد دوم (تهران، كتابخانه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى، 2
1390)، با عنوان «انجامه ها، شيوه اى براى تبارشناسى: نسخه ها: مطالعه موردى مسالك الافهام شهيد ثانى»، (به فارسى).
م و مقدمه مختارى بر كتاب منية المريد فى أدب المفيد  ال. مطلب مذكور را در مقدمه علوالى اللآلى، ج 1، ص 11-10 3

و المستفيد، ص 47 آمده است.
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ــنت شيعيان دوازده امامى  ــيوى را جبران كند.1 همچنين از آنجا كه در س حدى مى تواند نبود اطلاعات آرش
ــت، حتى در صورت وجود آرشيو عثمانى در دوره مورد  ــيعى تقبيح فراوانى شده اس مراجعه به محاكم غيرش
ــائل قضائى شيعيان  ــيو هاى قضائى عثمانى بتوان درباره مس بحث گمان نمى رود كه مطالب چندانى در آرش

دوازده امامى يافت.
ــان مهاجر عاملى در ــت كه وى دربارة نقش عالم ــل بحث در كتاب وينتر، مطالبى اس ــب ديگر قاب مطل
تحولات دينى عصر صفويه به آن اشاره مي كند. تحولات دينى در عصر صفويه و تداول تشيع در ايران پس
از قدرت گيرى صفويه و سرانجام شكل گيرى اخبارى گرى در ميانه عصر صفويه كه سرانجام در نيمه دوم
ــت كه تا كنون از زاويه هاى ــيعى درآمد، موضوعى اس عصر صفويه، به صورت گفتمان غالب دينى مراكز ش
ــت. نكته تقريباً مورد اتفاق در تحولات عصر صفويه، اهميت داشتن مسئله ــده اس مختلفى به آن پرداخته ش
مهاجرت عالمان عاملى از جبل عامل به ايران است. اما نكات چندى در خصوص اين مسأله مورد اختلاف
ــرات متفاوتى وجود دارد. و برخى ــت دربارة اهميت مهاجرت عالمان عاملى نظ ــت. نخس جدى محققان اس
دامنة تأثير مهاجرت عالمان عاملى را محدود مى دانند، ظاهراً آنچه كه چنين گمانى را پديد آورده، نوع نگاه
ــئله مهاجرت عالمان عاملى به ايران را از زاويه آمارى و تعداد فقيهان ــت در صورتى كه مس به موضوع اس
ــت. اما نكته اى مهم در اين ميان مورد غفلت ــى كنيم ظاهراً چنين نظرى صحيح اس مهاجر به ايران بررس
ــاً همين زاويه نگاه به مسئله ــت، اساس ــده اس ــده كه به گمان نگارنده باعث چنين بحث و جدلى ش واقع ش
ــت از زاويه انتقال سنتى فقهى ــت. در حقيقت مهاجرت عالمان عاملى را بهتر اس مهاجرت عالمان عاملى اس
ــران رواج يافت و مختصات ــرعت در مراكز علمى اي ــاى خاص مورد توجه قرار دهيم كه به س ــا ويژگى ه ب
ــاً همين ويژگى ها بود كه در جريان تحول خود و تلاش براى ثبيت به ــت و در حقيقت اساس خاصى نيز داش
ــيعه ــد.2 به واقع جريان اخبارى گرى در دوره صفويه نتيجه تحولات رخ داده در فقه ش اخبارى گرى ختم ش
ــى (متوفى 460) به دليل برخى شرايط، به گونه اى متفاوت از اعصار پيشين آغاز ــيخ طوس بود كه از زمان ش
ــخصيت هاى مهم آنجا يعنى محقق حلى و علامه حلى ــده بود و در جريان تحول خود در مكتب حله و ش ش
ــهيد ثانى با بسط دادن آن، تحولات مهمى در ــيد و در عصر صفويه محقق كركى و ش به نقطه اوج خود رس
ــده و بيشتر براى تحليل ــده از اخبارى گرى به اين موضوع توجه نش آن ايجاد كردند. در تحليل هاى ارايه ش
ــخن رفته و گاه دلايل ديگرى هم ارايه شده ــئله، از چالش و رقابت ميان عالمان ايرانى و عاملى س اين مس
ــده است. در حقيقت بى توجهى به همين ــدن فقه غفلت ش ــت اما از تحولات درونى فقه اماميه و علم ش اس

1. استوارت در بررسى تفصيلى خود درباره شهادت شهيد ثانى گزارش هاى شاگرد شهيد ثانى ملا محمود لاهيجانى
ــرار داده كه گزارش متفاوتى از ــالك الافهام آمده را مورد توجه ق ــخه هاي كتاب مس ــه در انجامه هاى برخي نس مرا ك

روايت شيخ حر عاملى درباره شهادت شهيد ثانى در بر دارد. بنگريد به: 
Devin J. Stewart, “The Ottoman Execution of Zain al-DÐn al-ÝAmilÐ,” Die Welt des Islam, 
Volume 48(3/4) (2008), pp. 330-332.
2. See: Devin J. Stewart, Idem, “The Genesis of the Akhbari Revival,” in Safavid Iran and Her 
Neighbors, ed. Michel Mazzaoui (Salt Lake City: University of Utah Press, 2003), pp. 169-193.
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مسائل عامل اصلى در تحليل اهميت و جايگاه مهاجرت عالمان عاملى به ايران است. بر همين اساس، نگاه 
ــاس خطا است، يا دست كم نتايجى كه از چنين آمارها مى توان گرفت، آن  ــئله مهاجرت از اس آمارى به مس

نيست كه بيان شده است. 
ــت آخر، نكته اى كه تذكر آن ضرورى است، هويت عبدالعالى كركى است كه وينتر عبارتى درباره او  دس
ــت. وينتر او را فرزند محقق كركى، يعنى عبدالعالى بن على  ــالة جدلى ضد صفوى نقل كرده اس از يك رس
ــت (ص 22). در حقيقت فرد مذكور كسى جز خود  ــين كركى (متوفى 1596/974) معرفى كرده اس 4بن حس
ــتر بنا بر سنت انتساب افراد به جدشان به على  ــت كه بيش ــين بن عبدالعالى نيس محقق كركى على بن حس
بن عبدالعالى كركى در سنت شيعى شهرت دارد. وى در آثار عالمان عثمانى به خطا به عبدالعالى درزى1 يا 
ــاره قرار گرفته است.2 سعدون حماده مطلب نقل شده توسط وينتر درباره عبدالعال را نقل  عبدالعال مورد اش
ــت (همان، ج 1، ص 54). وينتر بحثى هم  ــتى وى را همان محقق كركى معرفى كرده اس كرده و به درس
درباره شهيد ثانى آورده و در چند جاى كتاب خود مطالبى درباره او بيان كرده است از جمله اين مطلب كه 
شهيد ثانى تحت شرايطى مبهم تصميم به سفر به استانبول و تلاش براى تصدى تدريس در مدرسه نوريه 
شهر بعلبك گرفته است (ص 23) يا آنكه شهادت شهيد ثانى موج جديدى از مهاجرت عالمان عاملى را به 
ــته است و  ــت (همانجا). هر چند مطلب اخير از همان روزگار صفوى به گونه اى تداول داش ايران در پى داش
ــت كه در شرح حال حسين بن عبدالصمد در بخشى  ــاهد آن تصور مورخى چون اسكندر بيگ منشى اس ش
ــيخ بهايى آورده، زمان مهاجرت شهيد ثانى به ايران را پس از شهادت شهيد ثانى  ــرح حال فرزندش ش از ش
دانسته است كه بعدها در سنت تراجم نگارى شيعه به گمان موج جديد مهاجرت تبديل شده است. اما شواهد 
ــهيد ثانى و اجبار وى به ترك  ــال 955 و جدى شدن دشوارى هاى ش ــان مى دهد كه از اواخر س موجود نش
ــده بود. به عنوان مثال حسين  ــه نوريه، موج مهاجرت به ايران و عراق عرب آغاز ش كردن تدريس در مدرس
ــال  ــكنى گزيد و در اوايل س بن عبدالصمد ظاهراً پس از ترك بعلبك به عراق مهاجرت كرده و در نجف س
960 به هنگام مواجه شدن با مشكلاتى مجبور به مهاجرت به ايران گرديد. در هر حال موج مهاجرت بيشتر 
ــت و اساس تاريخى مشخصى ندارد. درباره علت سفر شهيد ثانى به  تصور مورخان و تراجم نگاران بعدى اس
استانبول و تلاش براى اخذ تدريس در مدرسه ، بيشتر به نظر مى رسد، نتيجة فزونى شاگردان مهاجر ايرانى 
و عرب براى تحصيل فقه نزد شهيد ثانى بوده كه وى را براى تأمين معيشت شاگردان وادار به چنين اقدامى 

1. See: Eberhard, Elke, Osmanische Polemik gegen die safawiden im 16. Jahrhundert nach 
arabischen Handschriften (Klaus Schwarz Verlag, Freiburg im Breisgau, 1970), p.223.n

نقل كرده است. منام عبدالعلى درزى در ضمن رساله جدلى مشتمل الاقوال
3، تحقيق محمود الفاخورى و يحيى عبارة (دمشق، 1973)،  حلب ت. بنگريد به: ابن حنبلى، در الحبب فى تاريخ أعيان 2
ــت: «الذى كان له الشأن عند شاه  ــته اس ــم اول، ص 5. ابن حنبلى (متوفى 971) در توصيف عبدالعال نوش ج 2، قس
ــت و نه فرزند  ــماعيل الصوفى صاحب تبريز...» كه به صراحت دلالت دارد كه مراد از عبدالعال، محقق كركى اس إس

وى كه در آن هنگام در سنى نبود كه مورد توجه شاه اسماعيل صفوى (متوفى 930) باشد.
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ــت. درباره شاگردان شهيد ثانى اطلاعات اندكى در دست است اما برخى يافته ها نشان مى دهد كه  كرده اس
شاگردان مختلفى به تحصيل فقه به جبل عامل مهاجرت مى كرده اند كه اخيراً مطلب مذكور مورد توجه قرار 
ــاگردان شهيد ثانى شده است كه در دو دهه آخر عمر وى نزدش تحصيل  ــايى برخى ش گرفته و باعث شناس
مى كرده اند. همچنين برخورد با شهيد ثانى را بايد تلاش رسمى مقامات عثمانى در جلوگيرى از شكل گيرى 
مرجعيت دينى شيعى در قلمرو خود در نظر گرفت، مشكلى كه نخست در شهر بعلبك و آشكار شدن هويت 
شيعى شهيد ثانى براى متوليان مدرسه كه وقف شافعيان بود، آغاز شده باشد. برخلاف گفته وينتر كه معتقد 
ــناخته شده بوده است (ص 45)؛ ظاهراً شهر بعلبك در آن  ــت شهيد ثانى و هويت شيعى او در بعلبك ش اس
بغيةالمريد نيز مؤيد اين گمان است.1 با اين  تاريخ شهر شيعى نشين نبوده است و اشارات ابن عودى در كتاب
بغية المريد كه تنها بخش هايى  حال ابهامات فراوان درباره شرح حال شهيد ثانى، ناقص بودن نسخه كتاب
از آن باقى مانده و بيان ادبى كه ابن عودى در بيان شرح حال شهيد ثانى در پيش گرفته، باعث شده است 
تا همنوا با وينتر درباره سياست هاى كلى عثمانى در خصوص شيعيان ساكن در قلمروشان نتوان به صراحت 

سخن گفت (ص 29).
ــيو هاى عثمانى و اهميت آنها براى مطالعه تاريخ جوامع مختلف تحقيق وينتر از حيث توجه دادن به آرش
ساكن در قلمرو عثمانى بسيار مهم است، همان گونه كه پيشتر ژان لويى بكه گرامون در تك نگارى ارزشمند
ــى قرار داده است.2 ــى تاريخ صفويه به تفصيل مورد بررس ــيو عثمانى را براى بررس ــناد آرش خود اهميت اس

تاموضوع مورد بحث وينتر همچنين اكنون با تفصيل بيشترى توسط سعدون حماده در كتاب تاريخ الشيعة فى 
ــت كه براى تكميل مباحث كتاب وينتر لازم ــى قرار گرفته اس 8 در دو مجلد (بيروت، 2008) مورد بررس لبنان
ــترى درباره خاندان هاى حكومتگر شيعى خاصه ــود كه به اسناد و مدراكى بيش ــت تا به آن نيز مراجعه ش اس
ــيان دسترسى داشته است.3 نكته اى كه در كتاب وينتر و سعدون هر دو مورد غفلت قرار بنوحماده و حرفوش
گرفته است، حيات فرهنگى شيعه در دوره مورد بحث است و تمركز اصلى دو كتاب تنها بر تاريخ سياسى و

تعامل و يا تقابل شيعيان لبنان با عثمانى و رقابت هاى درونى آنها با يكديگر است.

ــرح حال خودنگاشت كه ابن عودى بخش هايى از آن را در ضمن بغية المريد آورده به اين مطلب اشاره ــهيد ثانى خود در ش 1. ش
ــة .. و صاحبنا أهلها على اختلاف آرائهم احسن ا فى المذاهب الخمس ــت: «ثم  أقمنا ببعلبك و درسنا فيها مدة ــته اس مكرده و نوش

..». الدر المنثور، ج 2، ص 182. صحبة
ــلاطين عثمانى با امراى  ــده ميان س ــان عثمانى و نامه هاى رد و بدل ش ــناد خفيه نويس ــى بكه گرامون اس 2. ژان لوي
ــناد كه هنوز منتشر نشده اند، در موزه توپ قاپى سرا  ــت. اين اس ــى قرار اس محلى نواحى مختلف ايران را مورد بررس
ــوند. بكه گرامون اسناد فاصله سال هاى 920 تا 930 را در اثر زير مورد بررسى قرار داده  ــتانبول) نگه دارى مى ش (اس

است. بنگريد به:
Jean-Louis Bacqué-Grammont, Les Ottomans, les Safavides et leurs voisins, 1500-1524 (Institut 
historique et archéologique néerlandais, Istanbul, 1987).
ــئله امارت هاى شيعه در لبنان (الحكم الشيعى فى لبنان) و در جلد دوم مسئله مهاجرت هاى اجبارى ــت مس .3 حماده در جلد نخس

شيعيان در لبنان (تهجير الشيعة من جبل لبنان) را مورد بررسى قرار داده است.


